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 1399/ 20/11 :تاریخ درس 51جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 دم و مر   م با مدیران ا مبحث دوم: اصول حاکم بین رابطۀ ولیّ ع  3 عنوان فرعی

 کش زحمت لی  محمد ع   م حجت الاسل  مقرر: 
 

بین عامۀ مردم  و بین دستگاه اداری از یک سو، و بین حاکم و  بین حاکم   ر رابطۀ در اصول حاکم ب   بحث ما 
 .  است   داری دستگاه ا و  دیران  بر رابطۀ بین حاکم و م اصول حاکم    ز در امرو   بحث .  گر بود از سوی دی 

 قاطعیت در اجرای حق و عدل 
دست خودش در ادارۀ امور  دیریتی و مجموعۀ زیر با مجموعۀ م   ید این است که حاکم با   از این اصول  کی ی 

مدارا،  . تساهل و تسامح و مدارا حوزۀ دیگری دارد، حوزۀ  باشد یر  گ سخت   اجرای حق و اجرای ظوابط و قوانین و  
لیّ  و رابطۀ بین و   مردم است و یا مدارا با دشمن در شرایط خاص است؛ لکن حوزۀ مدیریت در برخورد با عامۀ  

حتی در  ؛  در اجرای عدل و حق باشد   گیری ت اطعیت و سخ رابطۀ ق   ، باید دست ر با مدیران زیر برت   مدیر امر و  
ۀ زیردستش سوء ظن داشته باشد و حق ندارد حسن ظن  جموع مده که حاکم باید نسبت به م آ ز روایات ا یکی  
وعۀ مدیریتی  ت به مجم نسب   لکن   ؛ ظن داشته باشد ید حسن  ایمانی با   ۀ ع نسبت به مؤمنین و جام اما    ؛ باشد   داشته 

اض و حمل بر صحت  چشم پوشی و اغم   در رفتار مدیران زیردستش یعنی نباید    د؛ دان هم ب همیشه باید آنها را مت 
البته کند  به عنوان اص می   .  این را  بیان کرد ل م توان  و  گیری  چوب اصل سخت چهار را در  ن  ای اما ما    ؛ ستقل 

 . نیم ک می   بیان قاطعیت در اجرای حق  
حساس کنند  شد و از تخلفات آنها چشم پوشی کند، و آنها ا ه با دستانش رفتار ملیمی داشت ر زی اگر حاکم با  

طی  ضبا کند، به تدریج این حالت بی ان نمی   گیری یت ضوابط با آنها سخت بت به اجرای عدل و رعا که حاکم نس 
تدریج تخلفات    ه ب و   رود می   و انضباط در مجموعۀ مدیریتی از بین کند  می   سترش پیدا در مجموعۀ مدیریتی گ 

در برخی از  دلیل اینکه  . شاید  کند می   ها و... گسترش پیدا و اختلس ها  های مالی و سوء استفاده و خیانت 
ه  ک ، دلیلش همین روش حاکمیتی غلط بوده  کرد می   سترش پیدا از این تخلفات گ برخی  ،  ما   های حکومتی دوره 

 ر بعضی از مدیران ارشد حاکم بوده است.  بر رفتا 
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 .  رد و هم روایات آنی وجود دا ت قر در این رابطه هم آیا 
ام و پایبندی به فرمان خدای متعال  نۀ اجرای احک در زمی ل  آیات آیاتی است که از برخود خدای متعال با رس 

خواند  می   فرا ل  را به انضباط کام   نها تساهل ندارد و آ تسامح و    که خدای متعال با رسلش اصلا   کند می   حکایت 
ا به چند نمونه  م   ده که م آ   پذیرد؛ این مطلب در تعدادی از آیات نمی   ار رسل انضباطی را از رفت گونه بی و هیچ 
 کنیم: می   اشاره 

_ که البته    کند می   ، وقتی خدای متعال سلسلۀ حاکمان الهی را در تاریخ بیان ول در سورۀ انعام است ا آیه  
در یک    ، پشت سر هم که این تعداد از حاکمان الهی  ز نوادر مجموعه آیات قرآنی است  این مجموعه آیات، ا 

داستان    بیان توحید   بعد از جریان از  کند که  می   اشاره م  ا ن سلسلۀ حک نام آنها آورده شود _ بعد از اینکه ای جا  
 فرماید: می   بعد شود  می   شروع   ��ابراهیم 

تُنٰا  تِلْ   و  »  اهاٰ  حُجَّ يْْٰ ٰ  إِبْرٰاهِي   آت  مِهِ  عَ  ْ رْف عُ  قَ  جٰٰت   ن  ر  ْ  د  ٰاءُ  م  بَّ  إِنَّ  ن  ش  كِيم  ك  ر  يم  ح  ِ    ؛ 1« عَ 

  بالا (  بدانیم،   شایسته   و)  بخواهیم  را   کس  هر  درجات!  دادیم  قومش   برابر  در   ابراهیم  به   که   بود   ما  دلایل   اینها
 .داناست  و  حکیم تو،  پروردگار بریم؛می 

 ند: ک می   یم ۀ ابراه می است و بعد شروع به بیان سلسلۀ امامان از ذری اول اشاره به مقام امامت ابراهی 
ا  و   بْْٰ ه  ُ  و  عْقُُب   و   إِسْحٰٰق   ل  اٰ  كلُا  ي  يْن  اٰ  نُُحا  و   هَ   يْن  لُ  مِْ  هَ   ْ هِ  مِْ  و   قَ  ن ِ يَّ مٰٰن   و   د  دٰاوُ  ذُرِّ ْ وب   و   سُلَ  يُّ

 
 و   أ

ْزِي  ك ذٰلِ   و   هاٰرُون   و   مُوسٰ  و   يُوسُف   ُ  نَ 
ْ
ل ا   و    *     حْسِنِِن  ا  ك رِيّٰ حْيٰ   و    ز  اس    و    عِِسٰ   و    ي    مِ    كُل   إِلْْٰ

الِِِي  
لصّٰ اعِِل    و      *  ا  سَع    و    إِسْْٰ لْْ  لْْاٰ  كلا   و    لُُطاا   و    يُونُس    و    ا  َّ ص  ي   عَ     ف   ِ

 
ال لْْٰ مْ   مِْ   و     *   2ا  مْ   و    آبٰٰئِِِ اتِِِ يّٰ   و    ذُرِّ

مْ  اهُْ   و    إِخْوٰانِِِ يْْٰ ب  اٰهُْ   و    اِجْت  يْن  اط    لٰ إِ   هَ   ي    صِِٰ ِ
     ؛ 3« مُسْتَ 

  آن   از  پیش(  نیز)  را  نوح  و   کردیم؛  هدایت   را   دو   هر  و  بخشیدیم؛[  ابراهیم]=    او   به  را  یعقوب   و  اسحاق  و
  ؛ (کردیم هدایت )  را  هارون  و  موسی  و  یوسف و  ایّوب  و  ن سلیما  و داوود   او، فرزندان  از  و نمودیم؛ هدایت 

 صالحان از همه  را؛ الیاس و عیسی  و یحیی  و زکریّا(  همچنین)  و*  !دهیممی  پاداش را نیکوکاران  گونهاین
  و   فرزندان   و   پدران   از   و *    دادیم  برتری   جهانیان   بر  را همه   و   را؛ لوط  و   یونس  و   الیسع   و   اسماعیل   و *   بودند

 .نمودیم هدایت  راست،  راه  به   و برگزیدیم  و ( دادیم  برتری  ا ر افرادی )  آنها برادران 

 
 . 83. سورۀ انعام: 1
،  تفضاایل   اخااتلو وجااود دارد و گفتاایم  گرچااه در منطقااه ولایاات و حکومتشااان  نااد ا ان تمااام اینهااا کااه نااام باارد، حاکم .  2

 فضیل حاکمیتی است در قرآن کریم، ت 
 . 87_    84. همان: 3
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.  بوده است ، در تمام ادوار تاریخ متصل  این جریان حاکمیت و امامت   ه ت ک نشان دهندۀ این اس خود این آیه  
 فرماید: می   است که   د یۀ بع ما در آ شاهد  

ى  ذٰلِ     ِ  هَُ  للّّٰ
هْدِي  ا  ْ  بِهِ  ي  ٰاءُ  م  ش  ادِهِ  مِْ  ي  ْ  و   عِِٰ كوُا  لُ  شْْ 

 
ط   أ ب ِ

مْ  لِ   نُْْ لُُن   كٰٰنُُا  ماٰ  ع  عْم   *     ي 
ُ
ك  أ ين   ولِٰٰ ِ

لََّّ  ا 
اهُُ  يْْٰ لْكِتٰاب   آت  كُْ   و   ا 

ْ
لِ ة   و   ا  بُوَّ لنُّ كْفُْ  ف إِنْ  ا  ا  ي  دْ  هؤُٰلٰاءِ  بِِٰ كَّلْْاٰ  فَ   ا  و  ماا  بِِٰ ْ ْ  قَ  ا  سُوا لْ   ؛ 1«  بِكاٰفِرِين   بِِٰ

 مشرک  آنها  اگر  و!  کندمی   نمایی راه  آن   با   بخواهد  را   خود   بندگان   از   کس  هر   که  خداست؛  هدایت   این،
 هستند کسانی   آنها*  (گیرندنمی  آن  از اینتیجه و) گرددمی  نابود اند،داده  انجام که (  نیکی )  اعمال شوند،

 ماند؛نمی   زمین   حقّ   آیین)  ورزند،  کفر   آن   به   نسبت (  بفرض )   اگر   و   دادیم؛  آنان   به   نبوّت   و   حکم   و   کتاب  که 
 . نیستند  کافر  آن، به  نسبت  که سازیم می  آن  نگاهبان   را  دیگری   کسان ( زیرا

فَإِنْ یَکْفُرْ  » ر نیز این معنا تذکر داده شده که  و در تفاسی ره به ایرانیان دارد  این آیه اخیر از آیاتی است که اشا 
هٰؤُلٰاءِ  عرب « بِهٰا  قوم  این  اگر  خدا   در   ،  رسول  با  نمانند،    ��پیمانشان  خواهد  وفادار  دیگری  قوم  خداوند 

 . « لَیْسُوا بِهٰا بِکٰافِرِینَ » برانگیخت که  
ذِینَ آتَیْنٰاهُمُ اَلْکِتٰابَ وَ اَ » فرماید: می   در آیه  ةَ أُولٰئِكَ اَلَّ بُوَّ ت سیاسی  ، حاکمی « وَ اَلْحُکْمَ » جا  ؛ در این « لْحُکْمَ وَ اَلنُّ

وَ لَوْ  فرماید: » می   ست که و شاهد ما این ا نبوت بر آن عطف شده است.  لذا    ؛ است   که علوه بر نبوت است  
  اجرا غیر خدا را  فرمان  اگر بخوهاند  اینجا یعنی  « در  أَشْرَکُوا عبارت » ،  « کٰانُوا یَعْمَلُونَ   أَشْرَکُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مٰا 

همان شرک    این   که   ؛ در اجرای فرمان خدای متعال، یعنی به فرمان دیگر عمل کردن ؛ که هر نوع تسامح  کنند 
تمام آن  و اجرا کنند،    رده را تبعیت ک   ی فرماید اگر اینها شرک بورزند و بخواهند فرمان دیگر می   که خدا   است 

 شد.   شد و با آنها برخورد خواهد   پوچ خواهد   ی که انجام دادند، های ها و عمل عبادت 
 : ده است م گر در سورۀ زمر آ دی آیه  

 ُ اٰلِْدُ  ل  ق  مٰٰوٰاتِ  م  لسَّ رْضِ  و   ا 
 ْ
لْ ين   و   ا  ِ

لََّّ وا  ا  ُ ِ  بِآياٰتِ  ك ف  للّّٰ
ك   ا  ولِٰٰ

ُ
ون   هُُ  أ اٰسُِِ

ْ
لْ    قُلْ *    ا 

 
ر    أ ْ ي  غ   ِ   ف   للّّٰ

ونِّّ   ا  مُُُ
ْ
أ   ت 

دُ  عُِْ
 
ا   أ ه  يُّ

 
ٰاهِلُُن    أ

ْ
لْ دْ   و  *      ا  وحِ    ل ق  

ُ
ك    أ ْ ين    إِل    و    إِلْ  ِ

لََّّ لِ    مِْ   ا  ْ نْ   قَ  ِ
كتْ    لٰ  شْْ 

 
نَّ   أ ط  حْب    

لُ    لْ  َّ   و    عَ   كُون    مِ    لَ  
 ٰ
ْ
لْ ين  ا  ِ *      اسِِِ

للّّٰ   ب  دْ  ا  عُِْ اكِرِين   مِ   كنُْ  و   فَ  لشّٰ  ؛ 2«   ا 
  »آیا:  بگو *    زیانکارانند   شدند   کافر  داوندخ   آیات  به  که  کسانی  و  اوست؛ آن   از  زمین  و   هاآسمان   کلیدهای

  که  شده  وحی   پیشین  پیامبران   همه   و   تو  به *    «!جاهلن؟  ای   بپرستم  را   خدا  غیر  که   دهیدمی   دستور  من  به
  کن  عبادت  را دخداون تنها بلکه*   ! بود  خواهی  زیانکاران  از  و شودمی  تباه اعمالت  تمام شوی، مشرک  اگر

 ! باش شکرگزاران   از و

 
 . 89و    88همان: .  1
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لَئِنْ أَشْرَکْتَ  » فرماید:  می   ��ه شخص رسول بعد خطاب ب آیات دربارۀ حکومت و حاکمیت است و    ی که ابتدا 

د و باید صد  ندار با انبیا  ی فرمانش  که نشان دهندۀ این است که خدا هیچ تسامحی در اجرا   « لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ 
 فرمان او را اجرا کنند. م باشند و  خدا تسلی فرمان  در صد به  

 اید: فرم می   ت که اس   ه یات سورۀ حاقّ تر است، آ آیه سومی که از لحاظ لحن از آیات قبل تند 
هُ  لُ  إِنَّ ْ سُول   ل قُ  رِيم   ر 

لِ   هُ    ماٰ   و    *    ك  ْ ون    ماٰ   ق لَِلا  شٰاعِر    بِقُ  لِ   لٰا   و    *      تُؤْمُِِ ْ كَّرُون    ماٰ   ق لَِلا   كٰٰهِن    بِقُ  زِيلم   *    ت ذ  ْ   تَ 
بِّ   مِْ  ي    ر  ِ

 
ال لْْٰ ْ   و    *      ا  ل    لُ  َّ يْْٰ   ت قُ  ض    ا عَ   ْ قٰٰوِيلِ   بَ 

 ْ
لْ ذْنٰ   *      ا  خ 

  
هُ   لْ مِِنِ   مِِْ عْنٰا   ثَُّ   *      بِٰلْْ  ط  ق   هُ   ل  تِي    مِِْ لُْ  ٰا   *      ا    فَ 

كُْ  ح     مِْ   مِِْ
 
ْ   أ هُ   و    *      حٰجِزِين    هُ ع  ةم   إِنَّ ذْكِر  ي    لَ   ِ تََّ ُ

 ؛ 1«    لِِلْ
  گفته   نه  و*    ! آوریدمی   ایمان   کمتر   امّا  نیست،  شاعری   گفته   و *    است   بزرگواری  رسول   گفتار   قرآن   این  که 

*    !است   شده   نازل   عالمیان   پروردگار   سوی  از   که   است   کلمی *    !شویدمی   متذکّر   کمتر   چند  هر   کاهنی، 
  و   *  کردیممی   قطع   را  قلبش  رگ   سپس*    گرفتیممی   قدرت   با  را   او  ما*    بست می   ما  بر  دروغ  سخنی   او  اگر

 !است  پرهیزگاران  برای  تذکری  مسلّماا  آن  و*  ! شود مانع  او( مجازات)  از توانست نمی   شما از  کس هیچ

آ  ا ی این  آیاتی  نیز  این  ات  به  اشاره  که  برتر  ست  زیر دارد که حاکم  مأموران  به  نظام  نسبت  در  دست خودش 
 حاکمیتی برای اجرای عدل و قانون خدا نباید هیچ تساهل و تسامحی کند. 

، روایاتی است  کنیم می   که بیان   ارند؛ اولین مجموعه روایی تأکید د که بر این مطلب    اونی وجود دارد فر   روایات 
  شترین ی است و بی موعه روایات حاکمیت مج اظ اینکه نهج البلغه یک  به لح که در نهج البلغه آمده است  

 . ترین روایات ما در این باب نیز از نهج البلغه است بیش لذا    ؛ است   غه آمده روایات حاکمیتی ما در نهج البل 
 نویسد: می   چنین ۀ مالک اشتر  در عهدنام   ��المونین امیر 

رْ   ثُ   ُ ط  ْ مُورِ   فِ   ان 
ُ
الِ    أ عْمِلْهُُ   عََُّ سْْ  اراا   فَ  ب  ةا  اخِْْ ابٰ  مُُ  مْ  ِ

تُُ لِِّّ  
 
ةا  و  لا ث ر 

 
أ بِ  و   غ  مِْ ش ُ جِِ اعم  مٰ   ُ و    ف إِنَِّ  وْرِ 

ْ
الْ

تُ  خ   و   ةِ  ان  ي  ِ
ْ
تِ  الْ يُوتَ  الُْْ هْلِ 

 
أ مِْ  اءِ   ي 

ْ
الِ و   ةِ  ب  جِْْ

الََّ هْل  
 
أ مْ  ُ مِ   مِِنْ د  القْ   و   الِِ ةِ  ةِ   الصَّ م  دِّ تَ   ُ

ْ
ال مِ  سْل  ِ

ْ
الْ فِ 

امِِِ  
ط   
ْ
ال فِ  ق لُّ 

 
أ و   اضاا  عْر 

 
أ حُّ  ص 

 
أ و   قٰا  خْل 

 
أ مُ  كرْ 

 
أ مْ  ُ افَا ف إِنَِّ راا   إِشْْ  ط   ن   مُورِ 

ُ ْ
اقِبِ الْ غُ فِ عَ   بْل 

 
أ غْ   . و   سِْْ

 
أ   ثَُّ 

مُ   يِْْ
يْدِيهِْ عَ  

 
ْت  أ ا تَ  اوُلِ م  نْ تَ   مْ ع  ُ سِهِْ و  غِنًا لِّ  ُ ق  ن ْ

 
حِ أ صْل    اسِْْ

مْ عَ  ُ ةم لِّ  لِ  قََُّ اق  ف إِنَّ ذ  رْز 
 ْ
ةم  الْ  و  حُجَّ

ك   انَ   م 
 
أ وا  ُ ث لَ  وْ 

 
أ ك   مُْ 

 
أ فُُا  ل  خَ  إِنْ  مْ  يِْْ

يُ   . عَ   الُْْ ثِ  ابَْ  و   مْ  ُ الِّ  عَْ 
 
أ دْ  قَّ تَ   ءِ    ون  ثَُّ  فَ  الُْ  و   دْقِ  الصِّ هْلِ 

 
أ مِْ 

مْ  ُ ةم لِّ  و  ْ مُورِهِْ ح 
ُ
لِْ  ِّ السِِّّ فِ  ك   اهَُ  ف إِنَّ تَ   مْ  يِْْ

مِ     عَ   ط ْ  و  تَ  ق َّ ةِ  عَِِّ بِٰلرَّ فْقِ  الرِّ و   ةِ  ان  م 
 ْ
لِ الْ عْمٰ  اسِْْ   

عَ 
هُ   د  ب  سَط  ي  مْ  ُ م مِِنْ ح 

 
انِ ف إِنْ أ عَْ 

 ْ
ا الْ تْ بِِ  ع  م  ة  اجْت  ان   خِي 

لِ     إِل  يْت  بِذ  ونِك  اكتَْ   ارُ عُُِ خْب 
 
ك  أ د  يْهِ عِْ عَ  
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ا  امِ  ق  بِِ  هُ  بْت  ن  ص  ثَُّ  لِِِ   
اب  مِْ عَ  ص 

 
أ ا  بِِ  هُ  ذْت  خ 

 
أ و   نِهِ  د  ب  فِ  ة   قُُب  الُْْ يْهِ  سَطْت  عَ   ف ب  اهَِاا  هُ  ش  ت  ْ سْ  و  و   ِ

لََّّ ذ   
ْ
ل

ةِ   ان  ي  ِ
ْ
ةِ بِٰلْ م  ر  التُُّّ  هُ عَ  ت  ْ  ؛ 1« و  ق لََّّ

دار )تا دیانت و راستی  کار وا ه  آزمایش نمودی ب ، و چون آنان را  بیندیش  مندانت پس در کارهای عمّال و کار
بدون  خود )ایشان و سره  ب  ک و کم  شخصی میل  ه  کاری مگمار( و آنها را به  ای برا نیازموده   و درستیشان 
ب  نفرست،  ه  مشورت(  میان  این کار،  زیرا  کاری  از  را  نوعی ستمگری و خیانت است. کارگزاران دولتی 

، که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب ا های پاکیزه و با تقواز خاندان  مردمی با تجربه و با حیا،
شان کمتر، و آینده نگری آنان بیشتر زی ر تر، و طمع و تر، و آبرویشان محفوظ کن، زیرا اخلق آنان گرامی 

کوشند،  قوق کافی در اصلح خود بیشتر می سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دار، که با گرفتن ح   است.
زنند، و اتمام حجّتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در  المال نمی نیازی، دست به اموال بیت و با بی 

تو خیانت کنند. آنان    امانت  بر  پیشه  وفا  و  رفتار کارگزاران را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو،  سپس 
و   بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعیّت خواهد بود.

یکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو  از همکاران نزد 
هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال  

امی به گردنش  که در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، و طوق بد ن
 2بیفکن. 

نسبت به کارگزاران خودش کامل با  حاکم باید    نشان دهنده این است که   که   سیار روشن است این عبارت ب 
مل و رفتار و کیفیت انجام  عایت کند و هم بر ع ا ر موازین ر کامل    زینش آنها ر کند؛ هم در گ قاطعیت رفتا 

 عانه با آنها برخورد کند. دقیق کند و هم اگر تخلفی از آنها دید، قاط مأموریت آنها نظارت  
  . با گماشتگان آمده است   ��ضرت امیر ح البلغه، نمونه دیگری از برخود    نهج   از   مۀ دیگری همچنین در نا 

کند، مال مردم و ناموس آنها بر  می   ر چنین است که وقتی لشکری از شهری عبور های جو مت در حکو   معمولا 
د  لشکر است و قدرت دار   ؛ ین دشمن خودی، نه در سرزم   های و شهر   ی در سرزمین حت ؛ آن لشکر حلل است  

ما حضرت برای  ؛ ا ها رایج بوده چنین چیزی در لشکر لذا   ؛ تواند جلوی آنها را بگیرد نمی  لح دارد و کسی س و  
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ییسااش انجااام دهااد نااه اینکااه  را بایااد همااان ر هااا  ی این منتهاا   ؛ ی مااوازین اساات رو گیاارد  می   ه الان انجااام کاااری کاا .  2

چیزهااایی    جاارم او رساایدگی کنااد؛ بلکااه آن   رییسش او را رها کنااد و کاااری بااا او نداشااته باشااد و قااوه قضاااییه بخواهااد بااه 
کارهااا  یاان  ایااد قااوه قضاااییه بررساای کنااد و اگاار خااود ریاایس هاایچ کاااری بااه ا رج اساات را ب که از دست خود ریسااس خااا 

  قااوه قضاااییه هاای شااده؛  ن اینگونااه  گیاارد؛ همااانطوری کااه الا ته باشااد، قااوه قضاااییه هاای بایااد ایاان را بگیاارد و آن را ب نداشاا 
الا  تااا حاا   و مااا ندیاادیم   !! بااه ایاان کارهااا ، کاااری ندارنااد  یاایس دولاات مااافوق و ر امااا ریاایس    ؛ یاارد آن را بگ   ا بگیرد و ر ن  باید ای 

 د. به علت فساد عزل کنن   کسی را 
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از   نامه جلوگیری  امور  ش این  در  خودش  کارگزاران  به  است هرهایی  ای  نوشته  لشکریانند  عبور  محل  و    که 
 : فرماید می 

ل   الِ الِْْ اجِ و  عََُّ ر 
اةِ الْْ   يْشُ مِْ جُب 

ْ
َّ بِهِ الْ ْ مُ  ي  إِل  م  ؤْمِِِ ُ

ْ
مِِرِ ال

 
ٍّ أ ِ
ِ عَ  دِ اللَّّ ْ  . دِ مِْ عِ 

 ِ لِلَّّ جِبُ  ي  ا  بِِ  مْ  يْتُُُّ وْص 
 
أ  ْ و  قَ   ُ اللَّّ اء   إِنْ ش  بِكُْ  ةم  ارَّ م  هِِ   وداا  رْتُ جُُُ َّ ْ سَ  ف إِنِّّ قَ  دُ  ْ ا بَ  مَّ

 
ك فِّ  أ مِْ  مْ  يِْْ

 عَ  
ا  ذ  فِ الشَّ ْ ى و  صِ  ذ 

 ْ
ةِ   الْ رَّ كُْ مِْ مَ   ِ  ذِمََّّ

كُْ و  إِل  ْ  إِلْ 
ُ
أ بْر 
 
ن  أ
 
رِّ   و  أ ط  ْ ض  ُ ةِ الْ وْع   مِْ ج 

َّ
 يْشِ إِلا

ْ
ا    الْ نْْ  جُِِ ع   ي 

 
لا

عِهِ  باا إِل  شِِ  ذْه  لُُا   م  كِّ مْ   فَ   تِِِ ادَّ
نْ ]مُص   ائِكُْ ع  ه  يْدِي  سُق  

 
ا أ هِْ و  كفُُُّ نْ ظُلَِْ  ع 

ئاا ظُلَْاا ْ مْ شَ  ُ ل  مِِنْ او  ْ تَ   [  م 
 ُ ضِ لِّ  رُّ ع  مْ و  الََّ تِِِ ارَّ مْ مُص   ُ اهُ مِِنْ ن  ْ ثْنِ  ْ    مْ فِِمٰ  اسْْ 

ُ
اكُ ر  ا ع  كُْ و  م  الِ  ط   َّ م  غُوا إِل  رْف    يْشِ فَ 

ْ
رِ الْ ظُْْ

 
يْ  أ ن  ب 

 
و  أ

 ِ ةِ اللَّّ عُون  رُهُ بِِ  ِّ
غَ 
ُ
ن  أ
 
ِ و  بِِ ف أ  بِٰللَّّ

َّ
هُ إِلا غ  ف ْ طِيقُُن  د  ُ  ن 

 
ا لا هِْ و  م  مُِْ

 
كُْ مِْ أ غْلُِِ ا ي  ُ   مَِِّ اء  اللَّّ  ؛ 1« إِنْ ش 

از بنده خدا، علی امیر مؤمنان، به گرد آوران مالیات و فرمانداران شهرهایی که لشکریان از سرزمین آنان 
به  می  که  فرستادم  سپاهیانی  من  همانا  درود!  و  خدا  یاد  از  پس  خواهند  گذرند.  شما  بر  خدا  خواست 

گذشت، و آنچه خدا بر آنان واجب کرده به ایشان سفارش کردم، و بر آزار نرساندن به دیگران، و پرهیز از 
کید کرده  ام، و من نزد شما و پیمانی که با شما دارم از آزار رساندن سپاهیان به مردم هر گونه شرارتی تأ

ای جز آن نداشته باشد. ار گرداند، و برای رفع گرسنگی چاره بیزارم، مگر آن که گرسنگی سربازی را ناچ 
مغز خود را از زیان رساندن به    ک پس کسی را که دست به ستمکاری زند کیفر کنید، و دست افراد سب

حرکتم،   در  سپاه  سر  پشت  من  دارید.  باز  کردم  استثناء  آنچه  در  جز  آنها  دادن  زحمت  و  لشکریان، 
اند که قدرت دفع آن را جز  نید، و در اموری که لشکریان بر شما چیره شده های خود را به من رساشکایت 

خداوند آن را بر طرو خواهم کرد.   ککنید، که با کم   ارشزو گ خدا و من ندارید، به من مراجعه ک با کم
 .إن شاء الله 

لُوا مَنْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَیْئاا ظُلْماا عَنْ ظُلْمِهِمْ » :  ماید فر می   اینجاست که شاهد     پس کسی را که دست به ستم ؛  « فَنَکِّ
 ها ظلم نکنند. وی دیگر باید حواستان باشد که دیگران نیز به این از س   : ؛ و بعد می فرماید زند کیفر کنید 
 ش است. با کارگزاران   ��ای از قاطعیت حضرت امیر این نیز نمونه 
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